انترناسیونال ٤٣٧

یاشار سهندی 

صفحه بازتاب هفته 

ناسیونالیسم از نوع  سینمایی!

فیلم " جدایی نادر از سیمین" ساخته اصغر فرهادی نامزد دریافت دو جایزه اسکار شده یکی در بخش فیلمهای غیر انگلیسی زبان و دیگر بهترین فیلمنامه غیر اقتباسی. احتمال اینکه این فیلم برنده جایزه اسکار گردد بسیار زیاد است. و اگر اینگونه گردد "کلکسیون جوایز سینمای ایران" تکمیل میگردد. این فیلم قبلا جایزه گلدن گلوب را برده و نیز خرس طلایی جشنواره برلین را دریافت کرده و در جاهای دیگر تقدیر شده و مورد توجه "منتقدین سینما" قرار گرفته است. وقتی که فیلم برنده جایزه گلدن گلوب گردید، گزارشگر پشت میکروفن از فرط خوشحالی جیغ کشید، البته گزارشگر سیمای جمهوری اسلامی نه، بلکه گزارشگر یکی از شبکه های ماهواره ای" من و تو" که مستقیما مراسم را گزارش میکرد. یکی مثل سلحشور که سینما را فاحشه خانه میداند حالش خراب شد. احمدی نژاد به تعزیه چسبید و گفت این دیگر جایزه اسکار نمی خواهد و مال خودمان است! خیلی از هنر پیشگان سینمای ایران اشک شوق ریختند، معاونت سینمای وزارت ارشاد بهانه یافت که تبریک بگوید و یک جورهایی از دست اندرکاران سینما دلجویی کند. چون این اتفاق در اوج درگیری وزارت ارشاد با سینماگران بود که "خانه سینما" را منحل اعلام کرده بود. البته عباس کیارستمی که تا این زمان در قبال آن همه سر و صدا پیرامون انحلال خانه سینما سکوت کرده بود به "مسئولین" گوشزد کرد "که ببینید ما چقدر خوبیم!" و توصیه کرد با "سینما مهربان تر باشند!" البته کیارستمی یادش رفته بود که "مهربانی" و خلاقیت با هم جور نیستند "این خشونت سانسور است که خلاقیت ایجاد میکند" این گفته شخص ایشان است.

در مورد فیلم نمی خواهیم وارد بحث شویم( تا آنجایی که به مسایل فنی برمیگردد بنده "کوچکتر از آنم که چیزی بگویم اما....!" در مورد داستان فیلم هم اینجا و الان شاید وقتش نیست!) اما جایزه گلدن گلوب و نامزدی اسکار این فیلم بهانه ای شده تا "رگ غیرت ایرانی" برخی ها بجنبد و بگویند :" ببینید چقدر ایران سربلند و نازنین است. نگاه کنید اصغر فرهادی ( کارگردان فیلم) با یک جمله اش دنیا را تکان داد. تماشا کنید اوباما تبریک گفت. خاک بر سر جمهوری اسلامی. زنده باد ایران با فرهنگ!" ایران دوباره شد سمبل فرهنگ که از همان "ایام کهن" در تارک بشریت میدرخشیده و حالا در شخص آقای فرهادی و فیلم جدایی نادر از سیمین تجلی یافته است. معلوم شد همه مشکلات از اینجا ناشی میشود که جمهوری اسلامی به فکر ایرانیت ایران نیست، و گر نه مردم شکم گرسنه را تحمل میکنند، اصلا دردشان این مسایل نیست که روز بروز کمرشان بیشتر تا میشود، بلکه همین که نام ایران  بدرخشد و نام ایران با احمدی نژاد تداعی نشود بلکه با جمله فرهادی شناخته گردد کافی است. و مردم با دیگر مشکلات یک جورهایی کنار می آیند. خلاصه این فیلم و جوایز آن بهانه ای شده تا ناسیونالیسم ایرانی سرو صدایی راه بیندازد و منتظر اعلام نهایی برندگان اسکار نشسته تا حسابی مانور دهد.

نکته جالب در این میان این است که ما بارها از "برخی ها" شنیدیم که: " آقا مسئله را سیاسی نکن" اما شاهد هستیم همین برخی ها به وقتش شناگران بسیار قابلی هستند. کافی است یک وجب آب ببینند چنان شلپ و شلوپی راه می اندازند گویی در وسط اقیانوس دارند شنا میکنند." ما به عنوان یک ایرانی شاد هستیم" در قبال یک مراسم "فرهنگی"، اسم رمزی است برای تبلیغ یکی از خشن ترین ایدئولوژیها، که میخواهد سر به تن هیچ "ملتی" نباشد جز ایرانی، البته باز نه هر ایرانی! جایزه سینمایی بهانه ای شده که به همه مردم دنیا بگویند ما از همه شما سر هستیم و به مردم ایران هم پیغام داده شود شکم گرسنه به جای خودش اما سربلندی "ایران سر بلند" بسیار مهم تر است!
